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  قرآن، عظمت و مقاصد آن
  در نگاه امام خميني

 ابوالفضل هدايتي  
  

  درآمد
اي جداگانه درباره قرآن كريم و منزلت و ابعاد تأثيرگـذاري آن در              رساله ؛گرچه امام خميني  

تاريخ و جامعه ديني پديد نياورده است، با اين همه بايد دانست كه در آثار شفاهي و مكتوب ايشان                   
ايم كه عظمت و مقاصد معنوي قرآن در اين مقال كوشيده. توان به دست آورد   اري مي هاي بسي بهره

  .را در كلام امام سراغ گيريم
هـاي عرفـاني و اخلاقـيِ    جا كه رهبر فقيد انقلاب اسلامي، از يك سو در عرصه انديـشه   از آن 

ي اجتمـاعي و    هـا برآمده از آيات قرآن كريم تلاش بـسيار داشـته و از ديگـر سـو در عرصـه اقـدام                    
زيرا مخاطـب امـام در بـستر        . پژوهي او شايان اعتناست     مانند نمايانده است، قرآن   سياسي، رهبري بي  

نگرد كه افزون بر تأملات ژرف عارفانـه        گفتاري و نوشتاري وي، خود را در محضر بزرگواري مي         
 قـرآن كـريم     هاي بلنـد  هاي فكري با هدف   هاي عمل و رهبري، همخواني    در آيات وحي، در ميدان    

  .ايمو ما در اين مقاله به بخشي از اين معارف پرداخته. داشته است
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  عظمت قرآن كريم
هاي غير آسماني كه بـشر در درازنـاي تـاريخ خـود فـراهم               قرآن كريم نه فقط در ميان كتاب      

ر د. چون تورات و انجيل، كتابي يگانه اسـت         هاي آسماني هم  آورده، بلكه در مقايسه با ديگر كتاب      
 امـام خمينـي؛  . برافراشته حكايت دارد به آسمان اي سرقلهحقيقت يگانگي آن، از منزلتي بلند چون       

  :شناسند، كه عبارتند ازاي را براي عظمت قرآن ميگانهوجوه هشت
ــب . 1 ــتكلم و كات ــب و مقاصــد . 2، عظمــت م ــرات . 3،  عظمــت مطال ــايج و ثم   ،عظمــت نت

،  عظمت حـافظ و نگهبـان آن  . 6،   رسل اليه و حامل آن    عظمت م . 5،    عظمت رسول و واسطه آن    . 4
  )182، ص ةآداب الصلو( .عظمت وقت ارسال و كيفيت آن. 8،  عظمت شارح و مبين آن. 7

گفتني است كه هر بعدي از ابعاد يـاد شـده، بـا ديگـر ابعـاد در پيونـد بـوده و تقويـت كننـدة                  
 بعـدي، مخاطـب را در ديگـر ابعـاد بـا             بنابراين تأمـل در   . شودويژگي عظمت دفتر وحي شمرده مي     

گيري همه جانبـه از     سازد كه خواه ناخواه در گرايش فروتنانه و بهره        رو مي بهتري رو روشنايي فزون 
  .گذار است نور هدايتگر وحي تأثير

  
  عظمت متكلم قرآن. 1

ان بايد دانست كه گوينده يا پديد آورندة قرآن كريم همانا خداوند است؛ همو كه هـستيِ نه ـ      
هـاي عظمـت   اي از جلـوه پس نزول آيات قرآن را بايد جلـوه      . گاه عظمت اوست  و پيدا يكسر جلوه   

  .مظهر آن است» عظيم« مطلق و پايان ناپذيري به حساب آورد كه اسم
عظيم مطلق است كه در جميع ] گوينده[ اما عظمت متكلم آن و منشي و صاحب آن، پس آن       

اي از  هـاي نـازل در غيـب و شـهادت، رشـته            تمام قدرت  هاي متصوره در ملك و ملكوت و      عظمت
و حق تعالي با تجلـي بـه عظمـت بـراي احـدي ممكـن                . تجليات عظمت فعل آن ذات مقدس است      

إنّ «: كـه در حـديث اسـت        چنان. نيست تجلي كند، و از پس هزاران حجب و سر افادت تجلي كند            
، 55بحـارالانوار، ج    (» ]ات وجهـه دونـه    من نور وظلمة، لو كشفت، لاحرقت سبح      [الله سبعين ألف حجاب     

ها كنار رونـد، سـبحات      اگر حجاب .  است ؛همانا خدا را هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت         [؛  )45ص
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و پيش اهل معرفت، اين كتاب شريف از حق تعالي، بـه مبـدئيت             ]. روي او ماسوا را خواهد سوخت     
اليه و جلاليه صادر شـده، و ديگـر كتـب           جميع شؤونِ ذاتيه و صفاتيه و فعليه و به جميع تجليات جم           

 از كلام عرفـاني امـام پيرامـون قـرآن           )183 -182، ص   ةآداب الصلو (. سماويه را اين مرتبت و منزلت نيست      
  :آيدكريم چنين برمي

پروردگاري كه آيات قرآن را در دو دهـه و انـدي بـراي هـدايت بـشر فـرو فرسـتاده و بـه          . 1
ست، بزرگ مطلقي است كه بزرگي وي به جهان ملك و ملكـوت     تعبيري؛ گوينده يا نويسندة آن ا     

توان جايي از جهان خاكي يـا جهـان ملكـوتي را تهـي از عظمـت وي                  يعني نمي . سايه افكنده است  
هاي ديدني و ناديـدني ـ كـه    چه در عرصه توانمندي، در جهان در حقيقت بايد گفت، آن. نگريست

خـورد، نمودهـاي عينـيِ بزرگـيِ ذات     بـه چـشم مـي   شـود ـ   همان عوالم غيب و شهادت خوانده مي
  .مقدس كبريايي است

پس قـرآن كـه   . شوندها خوانده ميها يعني نشانه ها در بيان قرآن، آيه    از اين روست كه پديده    
  .شودنسخه تشريع الهي است، نمودار نسخه تكوين الهي شناخته مي

نگـرد كـه   نهايتي مين بزرگِ بيآن گاه كه مخاطب دفتر جاودانه وحي، گوينده قرآن را هما  
ترديـد نگـاه ديگـري بـه آيـات      كند، بياش را در درون و بيرون خويش تماشا مي        هاي بزرگي نشانه

  .طلبي نگري و هدايت  جاذبه و ژرفقرآن خواهد افكند؛ نگاهي آكنده از شوق و
هـاي  لكه بـاطن  تواند به ظاهر زيباي قرآن بسنده نموده و راهي به ژرفاي باطن، ب            او هرگز نمي  

پس تفكر و تعقل و تدبر در آيـات وحيـاني   . ژرف آن ـ كه از حقايق هستي حكايت دارد ـ نگشايد  
  .آورندة آن به حساب آوردكلم وكاتب قرآن يا گوينده و پديدهاي شناخت متبايد محصولرا مي

ي از ايـن رو تجل ـ    . گمان ممكن نيست كه پروردگار با عظمت خود بر كسي تجلي كند           بي. 2
پرده و حجاب نخواهد بـود، بـدين سـان قـرآن را كـه               نهايت بزرگ در هستي، بي     يا بي  عظيم مطلق 

اين گونه . هاي بزرگي او به شمار آورداي از تجلي  توان شاخه تجلي عظمت حق در كلام است، مي      
كند تا به انـدازه اسـتعداد و شـناخت          تجلي كه در حروف و الفاظ رخ داده است، به بشر كمك مي            

  .خويش به عظمت آفريدگارش پي ببرد
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 شودقرآن كه نسخه تشريع الهي است، نمودار نسخه تكوين الهي شناخته مي  
  
  انــد در ميــدان تحــدي و ايــن كــه از ديربــاز تــاكنون، كــسي يــا گروهــي نتوانــسته

اي، حتـي ماننـد سـوره كوتـاهي از آن     هماوردطلبي قرآن كريم پيروز در آيـد و نمونـه       
نهايـت گوينـده و پديـد آورنـدة دفتـر         د، دليلي جز تجلي عظيم و عظمت بي       عرضه نماين 
  وحي ندارد

  
  

ر ميـدان تحـدي و همـاورد طلبـي          انـد د  اين كه از ديرباز تاكنون، كسي يـا گروهـي نتوانـسته           
اي، حتي مانند سوره كوتاهي از آن عرضه نمايند، دليلي جز تجلي            كريم پيروز در آيد و نمونه      قرآن

  .نهايت گوينده و پديد آورندة دفتر وحي ندارد بيعظيم و عظمت
هاي وينده آن حكايت دارد ـ ديگر كتاب تمايز منزلت بلند قرآن كريم ـ كه از بلندي مقام گ . 3

» خاتميـت « رازگشايي اين تمـايز را بايـد در       . نماياندهاي فرو دست مي   مقدس آسماني را در منزلت    
  .هاي ابراهيمي بلندتر و تأثيرگذار نمايانده استميان نبوتسراغ گرفت كه نبوت پيامبر اسلام را در 

امام خميني در بيان جايگاه قرآن در نگاه اهل معرفت ـ كـه كلمـات وحيـاني را بـه راسـتي و       
نخست اين كه صدور قـرآن از جانـب پروردگـار، بـا     . اند ـ به دو مسأله اشارت دارد درستي شناخته

چنين پيوندي كه نمودار مبدأ توحيدي است، در سـوره  .  داردشؤون ذاتي و صفاتي و فعلي او پيوند    
  .خوردمكي و مدني؛ در ارتباط با فرد و جامعه آرماني اسلام به چشم مي

آيات بلند قرآن كريم از دو گونـه بيـرون          . هاي جمالي و كمالي حق است     مسأله ديگر، تجلي  
اگر اعجاز اين كتاب را     . كمال مطلق را  هاي  نماياند و يا جلوه   هاي جمال مطلق را مي    نيست، يا جلوه  

هـا  ها و سبك بيان و ترسيم واقعيـت نهايت حق در واژگان و تركيب آنطرح كنيم، تجلي جمال بي   
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ها و تجسم احوال يا حال و روز گرايندگان به خير و شـر؛ در دنيـا و بـرزخ و رسـتاخيز و                        و حقيقت 
  .خيز دوزخ و بهشت، بسيار است و تأمل

عد هنري و زيبايي قرآن در صورت را جز از رهگـذر تجلـي جمـال خداونـد در        توان ب   آيا مي 
هاي بياني جذاب خويش چيزي به جز بستر تجلي           ها و شكل     پس قرآن در واژه     آيات آن معنا كرد؟   
  .جمالي حق نيست

هاي توحيد و   معارف توحيدي بلند وحي در سوره     . نهايت اوست تجلي ديگر، تجلي كمال بي    
هـاي  هاي ديگر در جاي جاي قرآن كـريم، و افـزون بـر آن، محتـواي بلنـد آمـوزه               هحشر، و به گون   

هاي ها و خبرهاي غيبي و حكم     اعتقادي و اخلاقي و تربيتي و حقوقي و اجتماعي و تاريخي در قصه            
  هاي نبوي، جز تجلي كمالي حق است؟ورزيروشن و عادلانه و سياست

  
  عظمت مقاصد و مطالب قرآن كريم. 2

شـود كـه ايـن      پس از گـشودن ايـن بـاب از ابـواب عظمـت قـرآن، يـادآور مـي                   ؛مينيامام خ 
 .اي از آن در رشته بيان و تحرير درآيـد طلبد تا شمهموضوع، به تنهايي نوشتاري ويژه خويش را مي      

دهد كـه    اما ايشان بيان اجمالي در اين باب را به باب مقاصد قرآن كريم ارجاع مي               )183همان، ص : ك.ر(
  .مه همين مقال خواهد آمددر ادا

هاي چهارگانه،  كوتاه سخن آن كه، بلندي محتواي آيات قرآن، در مقايسه با تورات و انجيل             
هاي بسياري به جـز دو كتـاب يـاد شـده را در بـر      و اساساً كتب عهد عتيق و عهد جديد ـ كه رساله 

  .آيدها به چنگ مياي است كه به آساني از مطالعه آنگيرد ـ رسالهمي
آورندگان به آيين حنيف ابراهيمـي بـه دسـت           ه قرآن كريم از پيامبران و ايمان      تصويرهايي ك 

دهد، همه از پاكي و بزرگواري و بندگي و راستي آنان حكايت دارد، در حالي كه در آثار عهد      مي
  .ها را در سيماي انبيا و اولياي حق نگريستتوان اين ويژگيعتيق و عهد جديد نمي

رسد كه به اشارتي از امام خمينـي در موضـوع روح قـرآن يـا بـه                  مناسب به نظر مي   جا    در اين 
  .تعبيري؛ روح محتواي قرآن پرداخته شود
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ترين شيوة تفسيري شناخته شـده اسـت ـ در    به سخني ديگر، تفسير قرآن به قرآن ـ كه مطمئن 
هـايي از شـناخت   هرهسازي باگر فراهم. يابي به روح محتواي وحي ممكن است و راهنما    پرتو دست 

روح آيات قرآن ـ در حد و مرز توان و امكان و بـا روشـنايي احاديـث نبـوي و علـوي و غيـر آن ـ         
توان به فهم مقاصـد و مطالـب قـرآن دسـت      شرط ورود به مباحث وحياني شمرده نشود، چگونه مي        

هـايي را بـه   وهپژوهي ـ كه بسا كسان و گـر   هاي برخي تفسيرهاي كهن و نو در قرآنيافت؟ نارسايي
هاي انحرافي بر آيات وحي گشته است ـ ريشه در نشناختن روح  خطا افكنده و سبب تحميل ذهنيت

  .محتواي آن دارد
تـوان برآمـده از     گـر را مـي      گـذار و هـدايت      هاي تـأثير  پژوهي  از طرفي آراي تفسيري يا قرآن     
  .آشنايي با روح قرآن به حساب آورد

 قرائت قرآن مجيد ـ كه عارف و عامي بدان پرداختـه و سـبب     در باب خواندن يا؛امام خميني
از آن پس كـسي  . شماردروشنايي قلب و حيات باطن آدمي است ـ تعظيم قرآن را يك تكليف مي 

همان، : ك.ر(. خواند كه بزرگي يا عظمت آن را درك كند       را در رعايت تعظيم كتاب خدا كامياب مي       

روشنايي يافته از فهم و معرفتِ عظمت و بلندي قرآن، توفيـق            توان بدون ذهن     زيرا نمي  )181 ـ180 ص
  .تعظيم آن را به هنگام خواندن به دست آورد

  :گونه بيان شده ن شريف در منظر امام خميني، بدينروح يا حقيقت قرآ
فهم عظمت هر چيز به فهم حقيقت آن است و حقيقت قرآن شريف الهـي، قبـل از تنـزل بـه                      «

ون ذاتيه و حقايق علميه در حضرت واحديت اسـت، و آن    فعليه، از شئ   ه اطوار منازل خلقيه و تطور ب    
  )181، ص ةآداب الصلو( ». ذاتيه در حضرات اسمائيه استاست كه مقارعه» كلام نفسي« حقيقت،

ايشان در گفتار ياد شده به چند و چـون نـزول روح و حقيقـت قـرآن كـريم اشـاره دارد كـه                         
يـابي بـه آن     پـردازد كـه دسـت     سـپس بـدين واقعيـت مـي       . هاده است اش ن خداوند در كلام جاودانه   

آنچـه ايـن    . حقيقت، از رهگذر تحصيل علوم رسمي و معارف قلبي و مكاشفه غيبي ممكـن نيـست               
اسـت؛ در محفـل     )ص(طلبد، عبارت است از مكاشفة تامة الهيـه، كـه بـراي پيـامبر اسـلام               صراط مي 

  )همان: ك.ر(. » او ادنيبلكه در خلوتگاه سرّ مقام«، »قاب قوسين«انس
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يعني مقامي براي آن حضرت فراهم آمده كـه حتـي رسـول وحـي؛ جبرئيـل امـين را تـوان و                       
كشف راز سجده فرشتگان بر آدم به فرمان خداوند ـ كه عـصيان   . امكان نزديك گشتن بدان نيست

ر حال اين به ه. كندابليس را در پي داشت و نيز مطرود شدن وي را ـ به كشف اين مقام كمك مي 
مقام، مقام پيامبر خاتم است كه كتاب و آيين خاتم را براي هدايت بشر بـه سـمت پروردگـارش را                     

  .آورده است
يابي بـه   شود كه آيا فقط صاحب مقام خاتميت را امكانِِ دست         جا اين پرسش طرح مي      در اين 

م خـويش اسـت؟     اي فراخور حال و مقـا     روح و حقيقت قرآن شريف است يا ديگران را از آن بهره           
. اي نيـست ايشان بر اين باور است كه به جز برترين اولياي الهي در اخلاص و بندگي، كسي را بهره                

شان ظرف تجلي حقيقت قرآن گردد؛ تجلي بارز و تام و تمام آن زيـرا               فقط آنان سزاوارند كه قلب    
  .انداين گروه از رهگذر وراثت، علوم مكاشفه را تحصيل نموده

اند كه بـه سـبب انـوار معنـوي و حقـايق الهـي بـا مقـام روحـاني پيـامبر                      ، وارثاني آنان در واقع  
 مشترك بوده، و از ديگر سو به سـبب پيـروي تـام و تمـام از آن حـضرت در او بـه فنـا                            )ص(اسلام
  .اندرسيده

كنـد، وجـود شـريف ولـي االله     توانـد   را مي ] دون تحريف و تغيير   ب[كسي كه تحمل اين قرآن    «
و سايرين نتوانند اخذ اين حقيقت كننـد، مگـر بـا    ]. است[بي طالب ـ عليه السلام ـ   مطلق، علي بن ا

 الفاظ و حـروف     ر به اطوار ملكيه و تكسي به كسوة       و تطو » شهادت« به موطن » غيب«تنزل از مقام  
  .»دنياويه

  )181، ص ةآداب الصلو(

  
شمارد كـه بـا      مي )ص(يابي به حقيقت قرآن كريم را براي رسول اكرم        امام خميني اوج دست   

امـا مرتبـه نزديـك بـدان را بـراي وارث ولايـت آن               . اش بدان نايـل گـشته اسـت       مكاشفة تامة الهي  
حضرت دانسته است كه از طريق اشتراك معنوي با پيامبر و فنا شدن در او بر اثر تبعيت خالصانه بـه                     

  .دست آورده است
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  شـناخته شـده اسـت ـ در پرتـو      ترين شيوة تفـسيري  تفسير قرآن به قرآن ـ كه مطمئن
  يابي به روح محتواي وحي ممكن استدست

  
               عارفان اسلام، پيامبر اسلام را عصاره خلقت و چكيده هستي و ارجمندترين موجود آن

  انددانسته
  
  

  عظمت رسول وحي؛ جبرئيل امين. 3
ول وحي يا   كه در روند نزول آيات آن، نامي از رس          آنتوان از قرآن كريم سخن راند، بي      نمي

او در نگاه خداوند و اولياي خاص او، جايگـاهي سـزاوار تعظـيم دارد كـه ديگـر                   . جبرئيل امين برد  
اي از بزرگـي قـرآن   امام خميني بزرگي چنين رسولي را، شـاخه   . فرشتگان را چنين جايگاهي نيست    

اي روحـاني  ههاي معنوي و خوراكيدانسته و او را فرشته موكل علم و حكمت، و نيز دارندة روزي   
  )183، ص همان: ك.ر( .شماردبر مي

متصل شدن روح برگزيده رسول خاتم به جبرئيل يا روح اعظم، سبب گشته اسـت كـه يكـي               
 از جـنس  )ص(زيرا رسول اكـرم  . پيك بزرگوار حق گردد و يكي پيك بزرگوار حق به سوي خلق           

 حالي كـه جبرئيـل از فرشـتگان         ها شناسانده گردد، در   اي براي نسل  تواند اسوه حسنه  بشر بوده و مي   
  .تواند نقش رابط وحياني را ايفا كندخداوند بوده و تنها مي

  )رسول اكرم صلي االله عليه و آله و سلم( عظمت مرسل اليه. 4
بخـش آن را بـر        بزرگي قرآن كريم در بزرگي پيامبري نهفته است كه آيات مبارك و نجات            

در منظـر عرفـاني، عظمـت رسـول         . شـان گـشته اسـت     ممخاطبان فروخوانده و خواهان تزكيه و تعلي      
بايـد در قلـب پـاك و بلنـد او سـراغ گرفـت كـه فرودگـاه سـخن            يا آورندة قرآن را مي     )ص(اكرم

  .خداوند است
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ها، خـتم نبـوت و ولايـت مطلقـه آن جنـاب اسـت كـه وي را در ميـان پيـامبران                        افزون بر اين  
  . اش را افزوده استابراهيمي برجسته ساخته و عظمت روحاني و معنوي

عارفان اسلام، پيامبر اسـلام را، عـصاره خلقـت و چكيـده هـستي و ارجمنـدترين موجـود آن         
طلبد كـه خلقيـات و روحيـات    اي را مي پيداست كه چنان كتابي، چنين آورنده      )همان: ك.ر(. انددانسته

  .ن نگاشته استامام خميني در اين باره چني. او يكسر متناسب با روح و حقيقت عظيم آن است
 محمدي  احمديِ احديِ جمعيِ نقيپس آن، قلب تقي: و اما عظمت مرسل اليه و متحمل آن    «

ون ذاتيه و صفاتيه و اسمائيه و افعاليـه بـر آن تجلـي نمـوده، و داراي                  است كه حق تعالي به جمع شئ      
ة وجـود و   كـون و جـوهر   اكرم بريـه و اعظـم خليقـه و خلاصـة    ختم نبوت و ولايت مطلقه است، و      

  )183همان، ص ( ».دار تحقق و لبنة اخيره و صاحب برزخيت كبري و خلافت عظمي استعصارة
  

  عظمت حافظ قرآن كريم. 5
. كه نگهبان آيات قرآن بوده و آن را از هرگونه گزند دور نگاه داشته است، خداوند است                  آن

 ـ نّإر و كْنا الذّ لْزّ نَ نُحا نَ نّإ":او در كتاب خويش اين حقيقت را چنين يادآور گشته          (  ). ونَظُ لحـافِ  ها لَ
هاي مقدس آسماني، درباره هيچ كدام      آورنده كتاب  است كه صاحب و پديد     اين و وعده  اين سخ 
  .ها به جز قرآن كريم نفرموده استاز آن

لند و  آيا دليل حفظ و گزندناپذيري آيات قرآن جز اين است كه اين كتاب اعجاز بزرگ و ب                
  بر اسلام است؟جاودانه پيام

در حقيقت، نگهباني خداوند از قرآن، با فلسفه خاتميت پيـامبري آن حـضرت پيونـد خـورده                  
اي را توان رويارويي و ماننـد سـازي           و آن را در چنان بلندايي نشانده است كه كسي و دسته           .  است

  .آن نيست
  

  عظمت شارح قرآن كريم. 6
اند ـ كس ديگـر   علم ـ كه همانا معصومان كه قرآن به دست داده است، جز راسخون در  چنان
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در واقع ارتبـاط معنـوي و روحـاني پيـامبر و            . را توان شرح و بيان حقايق نهفته و والاي وحي نيست          
خاندان پاك آن حضرت با پديد آورندة دفتر وحياني و اسماي نيكـوي او سـبب گـشته اسـت كـه                      

  .آنان شارحان صادق و مطمئن قرآن كريم شناسانده شوند
در زمينه آيات، راهگشاي بـسياري از مباحـث تفـسيري           ) ع( واقع، احاديث معتبر معصومان    در

  .بوده و بسا سبب رد اقوال نامتناسب با روح و حقيقت قرآن شده است
، ذوات مطهرة معصومين از رسول خدا تا حجت عـصر ـ عجـل    ]قرآن[و اما شارح و مبين آن«

 مخازن كبريا و معادن حكمت و وحي و اصول معـارف و  كه مفاتيح وجود و] باشندمي[االله فرجه ـ  
  )184همان، ص ( ».عوارف و صاحبان مقام جمع و تفضيلند

  
  عظمت وقت ارسال آيات قرآن. 7

هـاي  نمايانـد؛ زمـاني كـه برتـر از زمـان          تنها زماني است كه بلنـداي قـرآن را مـي          »  القدر ليلة«
اش؛ ر، شبي اسـت كـه خداونـد كـلام جاودانـه            القدر يا شب قد    ليلة. متعارف در ميان مردمان است    

 فرود آورده است؛ شبي كه به تنهايي با هزار ماه از تقـويم بـشري       )ص(قرآن را بر قلب مطهر رسول     
 ـ  *دراك ما ليلة القـدر    أما  و * نزلناه في ليلة القدر   أا  نّإ"»برابري دارد « لـف  أ القـدر خيـر مـن    ة ليل

  )3-1قدر، آيه (. "شهر
  .مرتبط دانسته است» اسم اعظم«در را با  القليلةامام خميني 

در تعريفي كه بر اين پايه شده، آگاهي از راز و مقام شب قدر، جـز بـر آورنـدة قـرآن كـريم       
شايد همراهيِ متكلم .  القدر ميان پديد آورنده و آورندة قرآن است       ليلةبه بيان ديگر؛    . ممكن نيست 

  .كننده آن باشد، تأييداوست ـ با عبارت پيشو مخاطب در سوره قدر ـ كه خدا و فرستاده ارجمند 
يعني، مرآت تـام    . اشاره باشد به مظهر اسم اعظم     »  القدر  ليلة « است كه    آن... احتمال ديگري «

و چون از براي .  ديگرعبارت باشد از مظهر اسماء] ماه[هر محمدي ـ صلي االله عليه و آله ـ و هزار ش  
، از ايـن    ]يعني اسم اعظم  [  مستأثر در علم غيب است     يك اسم است و يك اسم،     ] و[ حق تعالي هزار  
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 كسي جز ذات مقدس رسول ختمي مرتبـت ـ صـلي االله عليـه     ... القدر نيز مستأثر است وليلةجهت، 
  )337همان، ص ( ».وآله ـ اطلاع پيدا نكند

  
  هاقرآن كريم و هدف

 در ارتبـاط بـا   هايي از امـام خمينـي اختـصاص دارد كـه    بخش ديگر نوشتار پيش رو، به اشاره     
، محورش نماز و    ةكه كتاب آداب الصلو     ايشان به دليل اين   . هاي قرآني آمده است   ها و آموزه  هدف

با ايـن  . آداب ظاهري و باطني آن است، جايي براي بيان مبسوط مقاصد و مطالب وحي نديده است          
  .هاي قرآني او را به دست آوردتوان ديدگاههمه، مي

پژوهي حضرت امام، بـا آراي تفـسيري ايـشان آشـنايي پيـدا                 قرآن مهم اين است كه مخاطبان    
لاي  را در لابـه    )ص(كنند، و پـيش از آن، روح و حقيقـت حـاكم بـر آيـات كتـاب خـدا و رسـول                      

هـا، سـبب    آشنايي حوزويان و دانشگاهيان با اين گونه بحث       . گفتارهاي وي، به اندازه توان بشناسند     
هاي بنيادي و كارآمـد در حيـات فـردي و جمعـي امـروز مـا              ها يا پژوهش  رهنموني آنان به گرايش   

  .خواهد بود
  

  قرآن؛ كتاب هدايت. 1
نگريم، اين كتاب بزرگ و بلند آسماني خـود را          گونه كه در جاي جاي قرآن كريم مي       همان

شناساند؛ كتاب هدايت مردم، كتاب هدايت پارسايان، كتاب هدايت گرويـدگان           كتاب هدايت مي  
هـاي قـرآن چيـزي جـز هـدايت مخاطبـان            پس هدف اصلي يا محـور آمـوزه       . اشبه خدا و فرستاده   
  .هاي متفاوت نخواهد بودها و مكانگوناگون در زمان

  :فرمايند در اين باره ميخميني؛امام 
كـه خـود تـصريح فرمـوده، كتـاب هـدايت و               چنـان ] قرآن مجيد [ بدان كه اين كتاب شريف    «

  ».راهنماي سلوك انسانيت و مربي نفوس و شفاي امراض قلبيه و نوربخش سير الي االله است
  )184همان، ص(
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لوك انـساني، تربيـت نفـساني و درمـان          هاي س در اين سخن امام، هدايتگري قرآن، در عرصه       
ــاب توحيــدي طــرح شــده    بيمــاري ــان ن هــاي اعتقــادي و اخلاقــي دل و ســرانجام، در عرصــه عرف
هاي قرآني از اخـلاق و تربيـت و معرفـت و حركـت هدفمنـد در جهـت                     اي كه هدايت    آميزهاست،

  .آوردحيات طيبه و رشد همه جانبه بشر و جامعه وي را فراهم مي
هاي الهي قرآن از تزكيه نفـس اسـت كـه در آيـات بعثـت پيـامبر اسـلام بـدان                      شروع هدايت 
  .اشارت رفته است

اينكه حضرت امام نيز، در موضوع هدايت قرآن، از عرفان و سلوك و تربيـت انـساني سـخن                   
  .به ميان آورده، دليلي جز اين ندارد

، و راهـي از آن بـه         كتاب معرفت آشنا شو، اگرچه بـا قرائـت آن           بزرگ رزندم با قرآن، اين   ف«
سوي محبوب باز كن و تصور نكن كه قرائت بدون معرفت اثري ندارد كـه ايـن وسوسـة شـيطان                     

و نامه محبوب، محبوب است، . آخر، اين كتاب از طرف محبوب است براي تو و براي همه كس      . است
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 ـ  ـ بـه  وب اسـت   اگرچه عاشق و محب، مفاد آن را نداند و با اين انگيزه، حبِ محبوب ـ كه كمال مطل
  ».سراغت آيد و شايد دستت گيرد

  )26هاي رحماني، ص جلوه(

  
  قرآن؛ كتاب دعوت به معرفت االله. 2

هـا،  دعوت به تعقل و تفكر، دعوت به نظر در پديـده  . هاي گوناگون دارد  قرآن كريم، دعوت  
ر برابـر   دعوت به خير، دعوت به مبدأ و معاد، دعوت به جهاد و شهادت، دعوت به رضـا و تـسليم د                    

پروردگار، دعوت به استقامت در طريق ايمان، دعوت به شكيبايي و بردباري و بزرگواري، دعـوت           
به رحمت و محبت، دعوت به عدالت و معنويت، دعوت به عزت و همت، دعوت به علم و معرفت                   

بـه پيـروي از خـدا و پيـامبر و           و حكمت، دعوت بـه تعلـيم و تزكيـه، دعـوت بـه معـروف، دعـوت                   
هاي يـاد شـده     توان آن را مقدم بر هر گونه دعوتي از دعوت         اما تنها دعوتي كه مي    .  ديگر هايدعوت

  .در زندگي فردي و جمعي دانست، دعوت به معرفت االله است
الله و بيان معارف الهيـه اسـت از         ا دعوت به معرفت  ] قرآن[ به طور كلي يكي از مقاصد مهمة آن       «

 و افعـال    ءو از همه بيشتر در اين مقصود، توحيـد ذات و اسـما            . هون ذاتيه و اسمائيه و صفاتيه و افعالي       شئ
  )185، ص ةآداب الصلو( ».است كه بعضي از آن به صراحت و بعضي به اشارت مستقصي مذكور است

قرآن كريم در دعوت مردم به خداشناسي، آنان را با معارف بلند خـويش در عرصـة توحيـد                   
در . گـردد آن، پرورش فكري و شخصيتي آنان پديدار مـي گرداند كه در هر بعدي از ابعاد        آشنا مي 

نگرد و نيز   مي»  هستي )3حديد، آيه : ك.ر( اول و آخر و ظاهر و باطنِ      «توحيد ذات، مخاطب قرآن، خدا را     
، و )84زخـرف، آيـه   : ك.ر(چنين معبود يگانه موجودات   و هم)35نور، آيـه  : ك.ر( »ها و زميننور آسمان «او را   

  .)115بقره، آيه (  و نمايان در جاي جاي جهان)4حديد، آيه: ك.ر( همراه با انسان
ملك و قدوس و سلام و مـؤمن و مهـيمن و عزيـز و جبـار و          « و در توحيد صفات، خداوند را     

وما "دهد  و در توحيد افعال، كسي كه فعل انسان را به خود نسبت مي            . شناسد مي )24حديد، آيه   ( متكبر
  هنگـامي كـه تيرانـداختي، تـو نينـداختي،         ! ؛ اي رسـول   )17انفال، آيه   ( "ذ رميت ولكن االله رمي    إميت  ر
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فاتحـة،  ( " العـالمين  الحمـد الله رب   ":شـمارد و كسي كه حمد را ويژه خويش مي       .] بلكه خدا انداخت  

ها و زمين را يكسر در حـال تـسبيح و يـاد كـرد خـود بـه پـاكي             ها در آسمان   و كسي كه پديده    )2آيه
  .)1تغابن، آيه ( "الارضالسموات وما في الله ما في ح يسب".معرفي مي كند

آنچه از توحيد و ابعاد ذاتي و صفاتي و افعالي آن ياد شد، نوع نگريستن مخاطب وحي نسبت  
گرايانه،  پيامدهاي چنين نگاهي ژرف. سازدبه خود و خدا و هستي و تاريخ و جامعه را دگرگون مي       

اري و كوشش و نيايش و بينش و سرافرازي و همـت و             گز  توكل و صبر و رضا و سپاس      : عبارتند از 
  .قناعت و فروتني و راستي و درستي در كردار

  
  قرآن؛ كتاب دعوت به تهذيب نفس. 3

ارتباط با خداشناسي در ابعاد گوناگون ـ ذاتي و صـفاتي   اي را بيتوان آيههمان گونه كه نمي
زيرا .  و تطهير و تزكيه نفساني ناممكن استاي بدون پيوند با تهذيبو افعالي ـ نگريست، يافتن آيه 

تفـاوت آن دو در ايـن       . چون دعوت به معرفـت االله       دعوت به تهذيب نفس، دعوتي فراگير است هم       
تهـذيب  [ پايه و مبناي هدايت انسان به سـمت حقيقـت اسـت وديگـري          ] خداشناسي[ است كه يكي  

  .هاي توحيديبسترساز هدايت در شناخت] نفس
توان راه و راهنما و مقصد و مطلوب حيات طيبـه انـساني را تـشخيص داد و         بدون معرفت نمي  

گردد تـا آدمـي مراحـل تكامـل يـا منـازل سـلوك               از طرف ديگر، بدون تهذيب حركتي آغاز نمي       
اش را بنگرد و يكي پس از ديگري را پشت سر نهاده و به نهايت معرفت االله كه همانا لقاءاالله                      معنوي

  .است، دست يابد
، دعوت به تهذيب نفوس و تطهيـر بـواطن از ارجـاس      ]قرآن[ ر از مقاصد و مطالب آن     و ديگ «

و اين مطلب شـريف بـه       ]. است[طبيعت و تحصيل سعادت، و بالجمله، كيفيت سير و سلوك الي االله           
يكي تقوا به جميع مراتب آن، كه مندرج در آن است؛ تقوا از غير حـق                : دو شعبة مهمه منقسم است    

و ايمـان از مقاصـد مهمـة ايـن          .  به آن ذات مقـدس     ...و ديگر، ايمان  .  ما سوي االله   و اعراض مطلق از   
  )186، ص ةآداب الصلو( ». به اين مقصد رجوع كند...كتاب شريف است كه اكثر مطالب آن بلا واسطه
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  :اي چند نهفته استدرگفتار امام نكته
بيتـي اسـت كـه      دعوت قرآن كـريم بـه تهـذيب و پاكـسازي نفـس، دعـوتي اخلاقـي و تر                  . 1

پـس  . آوردسرانجام پالايش روان و رستگاري در زنـدگي ايـن جهـاني و آن جهـاني را فـراهم مـي          
شناسـند ـ از   سعادت و كمال آدمي ـ كه فيلسوفانِ اخلاق و شخصيت، آن را مقصود دانش خود مي 

زيـرا دعـوت كننـده، پديـد آورنـدة انـسان و       . رهگذر چنـين دعـوتي الهـي ممكـن اسـت و پايـدار          
اي سرشـته   و نيز او آدمي را به گونه      . بخش وي در شناخت عوامل رستگاري و زيانكاري است          لهاما

  .هاها و پاكيگرايي دارد و شوق حركت در صراط خوبي است كه فطرت كمال
گـرا، او را      دعوت اخلاقي و تربيتي قرآن كريم و پذيرش آن از سوي مخاطب مـستعد و حـق                

اش ـ كـه همانـا نفـس     ز رشد فكري و بصيرت باطني و حركت تكامليدر برابر نيروهاي بازدارنده ا
آيـد كـه   از آنچـه گذشـت، برمـي   . گردانـد  گر در درون اوست ـ نيرومند مي اماره و شيطان وسوسه

  .دعوت قرآن به تهذيب، دعوت به سعادت در اين سراي و آن سراي است
هـا را در     و تطهيـر روان    هـا هـا و تزكيـه جـان      نبايد دعـوت قـرآن كـريم بـه تهـذيب بـاطن            . 2

شناختي گنجانده و چنين دعوتي را پايان يافتـه بـه حـساب               چارچوب علوم اخلاقي و تربيتي و روان      
پـس افـزون بـر مخاطبـان        . زيرا چنين دعوتي بزرگ، هم بعد اخلاقي دارد و هم بعد عرفـاني            . آورد
ايش سلوك و عرفان نيـز      شناختي، صاحبان گر    هاي اخلاقي و تربيتي و روان     اندر كار گرايش    دست

  .قرآن كريم بدانند» دعوت به تهذيب« حق دارند كه خويشتن را مخاطب
برخي با تفكيك اخلاق و عرفان، يا تربيت و سـلوك الـي االله، نادانـسته راه تعـالي بـشر و نيـز            

هـاي  هـا و آمـوزه    اي از هدف  اينكه امام خميني، پاره   . كنندصراط كسب معارف الهي را مسدود مي      
شناختي واقـع بينانـه    داند، ريشه در قرآناني را آگاهي از چند و چون مسير و سلوك الي االله مي  وحي
  .دارد

يعنـي ايـن    . يكـي ايمـان و ديگـري؛ تقـوا        : ها، دو شـاخه دارد    دعوت وحي به تهذيب جان    . 3
ايمـان از   . بخش معنـوي را جـاي داده اسـت          دعوت خداوند در درون خود، دو عامل و نيروي توان         

  يش ساده آن گرفته تا يقين و مراحل كمال آن ـ علـم اليقـين و حـق اليقـين و عـين اليقـين ـ در         گرا
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  اند ـ كـس   چنانكه قرآن به دست داده است، جز راسخون در علم ـ كه همانا معصومان
  ديگر را توان شرح و بيان حقايق نهفته و والاي وحي نيست

  
     بـا پديـد آورنـدة      ) ع(دان پاك آن حضرت   و خان ) ص(ارتباط معنوي و روحاني پيامبر

دفتر وحياني و اسماي نيكوي او سبب گشته است كه آنان شارحان صادق و مطمئن قرآن                
  كريم باشند

  
  

اي زيبـا و نگهبـان بـراي روان         تقوا كه قـرآن كـريم آن را جامـه         . خورددعوت ياد شده به چشم مي     
  .ت مطرح استآدمي تعبير كرده است، در مراحل گوناگون، در اين دعو
آيد كه مفاهيم اخلاقـي و معنـويِ ايمـان و       از تأمل در آيات ايمان و تقوا در قرآن مجيد برمي          

تقواي الهي در قرآن، هم مفهوم پرواپيشگي در برابر         . تقوا، در كنار مفاهيم عرفاني آن دو قرار دارد        
گـردد، و هـم مفهـوم       مـي هاي فردي و جمعي را به همراه دارد كه به اخلاق و تربيـت بـاز                 كاري  بزه

  .چه غير خداست گرداني مطلق از آن روي
  

  هاقرآن كريم و آموزه
هـا را   بخش براي انـسان     اي معنوي و حيات   هاي وحيانيِ قرآن، فرافناي سفره    گوناگوني آموزه 

. نـوازش باشـد     تواند مهمان صاحب كـريم و بنـده       اي كه هر كس و گروهي مي      دهد؛ سفره نشان مي 
. ديگر را تحمل نكرده و به ناروا سخني اتهام آلود بر زبان آورند            ها يك ت كه مهمان  پس سزاوار نيس  

  .اي هستاي، مائدههاي جاودانه، براي هر كس و دستهزيرا در اين سفره آكنده از مائده
ك سفرة پهني اسـت، هـر كـه         ي. اي است كه خدا پهن كرده براي همه بشر        قرآن، يك سفره  «
  )170تفسير سوره حمد، ص ( ».تواند استفاده كندن مي اشتهايش از آبه اندازة
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اين كتاب و اين سفرة گسترده در شرق و غرب، و از زمان وحي تا قيامت، كتابي اسـت كـه                     «
مسايلي ] در قرآن كريم[ ...كنند فقيه، همه از او استفاده مي       بشر، عامي، عالم، فيلسوف، عارف،     تمام

كنند و مسائلي هست كه فلاسفه و حكماي اسـلام          ده مي هست كه عرفاي بزرگ اسلام از آن استفا       
كننـد و ايـن سـفره     كنند و مـسايلي هـست كـه فقهـاي بـزرگ از آن اسـتفاده مـي                 از آن استفاده مي   

كنند، مـسايل سياسـي، مـسايل اجتمـاعي،         و اين طوايف از آن استفاده مي      . همگاني است براي همه   
  )387، ص 14صحيفه امام، ج ( ».ستهمه در اين كتاب مقدس ه... فرهنگيمسايل 

زيـرا  . طلبـد گوني را مي  هاي تخصصي و علميِ گونا    هاي قرآن، خواه ناخواه رشته    تنوع آموزه 
تواند مدعي مالكيت ايـن سـفره فـراخ يـا معرفـت و تفهـيم و تعلـيم تعـاليم         يك دسته به تنهايي نمي 

ام زني به اين صـاحب نظـر و       نظري و اته    جاي نزاع و انحصار و تنگ     . همگاني و جاوداني آن گردد    
  . دانش يا آن گروه دوستدار وحي نيست

هـاي  اي از گونه  تواند ديگران را از گونه    پژوهي با نظر به علم و مهارت خود مي          پس هر قرآن  
بنـدي بـه لـوازم        آنچه در اين ميانه بايسته است، پاي      . پذيرايي فكري و معنوي وحي برخوردار سازد      

  .يات قرآن استتأمل و تفكر و تدبر در آ
  

  ةقصص قرآن در كتاب آداب الصلو. 1
توان گفـت كـه   يعني، اساساً نمي  . ناگفته پيداست كه قرآن كريم، كتاب قصه و داستان نيست         

ايـن تعريـف از درون   . قرآن، كتابي در فلان موضوع است، چرا كه قرآن، فقط كتاب هدايت است        
هاي اي نظرگير از هدايت   جا كه پاره    ا از آن  ام. آيدصراحت به دست مي   آيات آن، با صراحت و بي     

. معنوي و اخلاقي و تربيتي قرآن در قالب قصه است، موضوع قصص قرآن بـسيار شـايان اعتناسـت                  
هـاي گونـاگون و بـسياري در        آورد كه آموزه  هاي قرآني اين بهره را فراهم مي      پژوهش درباره قصه  

  .خوردهاي كوتاه و بلند به چشم مياين قصه
از يـك   . هاي قرآن، به مسايل چندي از جمله تربيـت معنـوي اشـاره دارد             خميني در قصه  امام  

پروردگـان خداونـد بـوده، و از ديگـر سـو همـان                شويم كه دست  سو ما با قصه كساني رو به رو مي        
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توان گفت پس از اين نگاه مي    . نگريماندركار تربيت معنوي خلق مي      پروردگان الهي را دست     دست
رآني؛ محورش تربيت توحيدي است؛ تربيتي كـه يـك سـر آن در ملكـوت اسـت و                   هاي ق كه قصه 

  .يك سر آن در خاك و طبيعت
اي اسـت كـه     هـاي قـرآن، بـه گونـه       هاي رفتاري در قصه   ها و حركت  وگوها، شخصيت گفت

اي چنـين جاذبـه   . شـود مخاطب وحي با مشاهده راستان و خواندن داستان آنان به سرعت جذب مي            
هاي دروني و   هاي دروني و بيروني را به حداقل رسانده و نيروي وادارنده          ي باز دارنده  گمان نيرو بي

  .سازدبيروني را به مرز حداكثر نزديك مي
و ديگر از مطالب اين صحيفه الهي، قصص انبيا و اوليا و حكما است، و كيفيت تربيت حـق؛                   «

و در آن   . مار و تعليمات بـسيار اسـت      ش در اين قصص فوائد بي     ها؛ خلق را كه   ها را، و تربيت آن      آن
 و مرمـوز اسـت كـه عقـل را      مـذكور  ربوبيـه هايقصص، به قدري معارف الهيه و تعليمات و تربيت  

در همين قصه خلق آدم ـ عليه الـسلام ـ و امـر بـه سـجود       . نةالمسبحان االله و له الحمد و . كندمتحير 
 شده ـ بـه قـدري     ذكره در كتاب خدا مكرر ـ ك )ع(ملائكه و تعليمات اسما و قضاياي ابليس و آدم

، كـه   »هـو شـهيد   له قلب او القـي الـسمع و       «تعليم و تربيت و معارف و معالم است، براي كسي كه            
  .)187ـ 186، ص ةآداب الصلو( ».انسان را حيران كند

  
  قوانين ظاهر شريعت. 2

بـا خـدا و روابـط       رابطه انـسان    . هاي حقوقي و فقهي، بخشي از تعاليم قرآن كريم است         آموزه
  .شودجا طرح مي ها با يكديگر ـ كه ابعاد اقتصادي و فرهنگي و سياسي دارد ـ در اينانسان

و يكي ديگر از مطالب قرآن شريف، بيان قوانين ظاهر شـريعت و آداب و سـنن الهيـه اسـت          «
ه و عمـده در ايـن قـسم، دعـوت ب ـ          ]. است[كه در اين كتاب نوراني، كليات و مهمات آن ذكر شده          

صوم و جهـاد و نكـاح         و زكات و خمس و حج و       صلاة و ضوابط آن است، مثل باب         مطالب اصول
  )190همان ، ص ( ».جارت و امثال آنو ارث و قصاص و حدود و ت
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  معاد و اثبات براهين آن. 3
خورد كه بـا    هاي مرتبط با معاد و رستاخيز و حساب و عدل الهي، در حالي به چشم مي               آموزه

يعني در هم آميختـه شـدن دو        . رتبط با حيات و ايمان و عمل صالح پيوند خورده است          هاي م آموزه
تـوان از تأمـل در   گـراي نمـي   بعد حيات ـ فنا و بقا ـ در قرآن چنان است كه بـا ديـدة تيـزبين و حـق      

هـا و پيامبرهـا را يـادآور        آيات معاد، گاه رستاخيز و حـضور امـت        . سرانجام خود و جهان باز ايستاد     
د و گاه حساب و سرعت در حساب و عدل الهي در برخورد بـا مردمـان، گـاه چنـد و چـون                        شومي

ستيزان، و گاه رحمت      پيدايش قيامت و زنده شدن مردگان، و گاه عذاب و دوزخ و جاودانگي حق             
  .گرايان و بهشت و جاودانگي حق

و كيفيـت   ] اسـت [ و يكي ديگر از مطالب قرآن شريف، احوال معاد و بـراهين بـر اثبـات آن                «
 قـسمت،    ايـن  و در . عذاب و عقاب و جزا و ثـواب آن، و تفاصـيل جنـت و نـار و تعـذيب و تنعـيم                      

ها از اهل معرفت و مقربين، و از اهل رياضت و سالكين و از اهل            حالات اهل سعادت و درجات آن     
و همـين طـور حـالات و درجـات اهـل شـقاوت از كفـار و محجـوبين و                     ]. است[ عبادت و ناسكين  

  )همان( ».ين و جاحدين و اهل معصيت و فاسقين مذكور استمنافق
هاي مربوط بـه معـاد و آخـرت،         كه امام خميني در ادامه سخن خود آورده است، آموزه           چنان

آلـود كـه   بيـاني خـاص و رمز  بياني عام و صريح كه ويژه مخاطبان عام اسـت و      : دو گونه بيان دارند   
  .ويژه اهل راز است
بـرد، امـا ميـزان    مخاطبي به حقيقت بازگشت انسان به سوي خدا پي مي  بندي، هر   در اين دسته  

كنند كه در سير و سلوك عارفانه به        آيات لقاء االله را كساني فهم و درك مي        . پي بردن تفاوت دارد   
جـا از     زيـرا در آن   . فهمنداند، در حالي كه آيات سوره زلزال را همگان مي         هايي دست يافته  بصيرت

  .ن رفته استعمل و جزاي آن سخ
هاي معاد در قرآن كريم، متناسـب بـا دو گـروه از مخاطبـان               بدين سان بايد دانست كه آموزه     

هـاي  يش از كوشش و پاداش اخروي و نعمت       گروهي كه در شمار بيشتر مردمان بوده و ب        : وحي است 
  و مقـام  و گروهي كه سالك و عارف به حق         . نگرندها را نمي  ها و حوريه  ملموس بهشتي، مانند ميوه   
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"                    ايمان از مقاصد مهمة اين كتاب شريف است كه اكثر مطالب آن بلا واسـطه بـه ايـن
  "مقصد رجوع كند

  
"                 بدان كه اين كتاب شريف چنانكه خود تصريح فرموده، كتـاب هـدايت و راهنمـاي

  "سلوك انسانيت و مربي نفوس و شفاي امراض قلبيه و نوربخش سير الي االله است
  
  

انـد و جـز عـشق و محبـوب و            پي رضوان پروردگار و ملاقات با رفيق اعلي برآمده         رب گشته و در   
طلبند، پس اجمال در بيان معاد براي همگان است و           نمي )30فجر، آيه   ("و ادخلي جنتي  "بهشت محبوب 

  .تفصيل در بيان معاد براي راز آشنايان
ر مذكور و با صراحت لهجـه       به حال عموم بيشتر فايده داشته، بيشت      ] در آگاهي از معاد   [چه    آن

ان ورض":چه براي يك طبقه خاصه مفيد است، به طريق رمز و اشاره مذكور است، مثـل            و آن . است
شـمار و  در اين قسمت، يعني تفصيل معاد و رجـوع الـي االله، معـارفي بـي        ... )72توبه، آيه   ( "اكبر من االله 

به سـلوك برهـاني يـا نـور عرفـاني           ها جز   اسراري بس دشوار مذكور است كه اطلاع بر كيفيت آن         
  )190همان، ص (. نتوان پيدا كرد

  
  ها  ها و برهان احتجاج. 4

هايي در ارتباط بـا ذات مقـدس خـود دارد كـه هـر كـدام، در       خداوند در قرآن كريم، آموزه  
هـايي از  هاي خدا يـا روايـت احتجـاج    احتجاج. باشد  اي از مردمان مي   مقام اثبات حقيقت براي دسته    

ورزان عـصر خـويش، گـرايش بـه دليـل و       در مبارزه بـا شـرك  )ع(هاي ابراهيم خليل   احتجاجگونه  
  .نماياندبرهان در اثبات را مي
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دارد تـا   ها سبب خـردورزي مخاطبـان قـرآن گـشته و آنـان را وامـي               گونه آموزه  گمان اين بي
هـا نبايـد   ه عبـارتي؛ انـسان  و ب. اصول اعتقادي خود را همراه با منطق و برهان بپذيرند، نه از راه تقليد     

هـا در طريـق     قـرآن بـا پـرورش نـسل       . دليـل قبـول كننـد     دليل رد كنند و يا چيزي را بي       چيزي را بي  
  .زدايدها ميخردورزي، جهل و خرافه و تحجر و تقليد را از بستر انديشه

و يكي ديگر از مطالب ايـن صـحيفه الهيـه، كيفيـت احتجاجـات و براهينـي اسـت كـه ذات                       «
حق تعالي با خود اقامه فرموده بر اثبات مطالب حقه و معارف الهيه، مثل احتجـاج بـر اثبـات                    مقدس  

آل ( "لا هـو  إله  إنه لا   أشهد االله   "مثل... حق و توحيد و تنزيه و علم و قدرت و ديگر اوصاف كماليه            

هل ظاهر و    و گاهي براهيني است كه حكما و دانشمندان، طوري از آن استفاده كنند و ا               )18عمران، آيه   
انبيـاء، آيـه   ( "لا االله لفـسدتا إلهـة  آلو كان فيهمـا     ":عامه مردم از آن، طوري بهره بردارند، مثل كريمه        

االله   ملائكة نشئه اخري، و احتجاج بر اثبات         اثبات معاد و رجوع ارواح و انشاء       و مثل احتجاج بر   ... )22
  )191، ص ةآداب الصلو( ».ت عظام كه در موارد مختلفة اين كتاب شريف موجود اسو انبياء
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